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  ها:واژهکلید
بوطیقای فضا، پدیدارشناسی، 
 فضای پناه، تجربه آزادی، زینة.

های پنهان معنا نظریه بوطیقای فضا از گاستون باشلار، با تمرکز بر تجربه زیسته، ذهنی و تخیلی فضا، امکان تحلیل لایه
کید دارد. این نظریه، فضا را نه صرفاً بهدر متون ادبی را فراهم می مثابه ظرف کند و بر نقش فعال خیال در ادراک مکان تأ

گیرد. پژوهش جهان فردی در نظر میدهی تجربه وجودی انسان و زیستعال در شکلعنوان عنصری فرویدادها، بلکه به
در رمان زینة اثر نوال « تجربه آزادی»و نسبت آن با « فضای پناه»حاضر با رویکردی پدیدارشناسانه، به بررسی بازنمایی 

ر، شامل آشیان، صدف، های بوطیقای فضای باشلالفهمؤپردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که السعداوی می
ها فراهم شوند و امکان تجربه آزادی ذهنی و تخیلی را برای شخصیتمینیاتور و تدور، چگونه در این رمان بازنمایی می

کید بر تحلیلی و مبتنی بر خوانش پدیدارشناسانه نمونه–کنند. روش پژوهش توصیفیمی های متنی منتخب از رمان با تأ
دهد که فضاهای پناه در های پژوهش نشان میهای اصلی روایت است. یافتهونی شخصیتتجربه زیسته، تخیلی و در

مثابه فضاهایی ذهنی، عاطفی و تخیلی، کارکردی حمایتی و محافظ هایی فیزیکی نیستند، بلکه بهرمان زینة صرفاً مکان
مدت و عمدتاً در سطح ورت کوتاهصدارند و از طریق تعلیق موقت فشارهای جهان بیرونی، امکان تجربه آزادی را به

مثابه گرایی، مینیاتور بهعنوان فضاهای امنیت، خلوت و درونسازند. آشیان و صدف بهها مهیا میتخیل برای شخصیت
عنوان بازگشت به مرکز تجربه و انسجام درونی، نقش اساسی در سازی معنا، و تدور بهابزاری برای تمرکز و فشرده

ای که آزادی در این رمان نه امری مطلق یا اجتماعی، بلکه تجربهکنند. نتیجه آنه آزادی ایفا میگیری این تجربشکل
 پدیدارشناسانه و برآمده از سکونت شاعرانه در فضاست.
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 مقدمه. 1

بازگشت به خود »توان آن را در تعریفی کوتاه های فلسفی عمده و تأثیرگذار قرن بیستم است که میپدیدارشناسی یکی از جریان
هایدگری و باشلاری جلوه یافته است؛ هوسرل بر بازگشت های مختلفی همچون هوسرلی، دانست. این بازگشت در جریان« اشیاء

. هوسرل  (keat,1982:2)شناسی و باشلار بر تجربه تخیلی و رویاپژوهی تأکید کرده استبه خود اشیاء، هایدگر بر هستی
لالت انسانی دانست و معتقد بود که در جهان زندگی، همه چیز معنا یا دزمان روش و طرز فکر فلسفی میپدیدارشناسی را هم

ریاضی، جایگزین –یابد، در حالی که علم مدرن این جهان را انکار کرده و به جای آن جهانی کاملًا بخردانه، یعنی جهانی علمیمی
(. هایدگر دستاوردهای هوسرل را به چند اکتشاف بنیادین محدود نمود: 209: 1381؛ حقی،39: 1372کرده است )هوسرل، 

. او با بررسی انواع مختلف نشان دادن پدیدارها نتیجه گرفت که  (Heidegger, 1996: 27)مر پیشینیقصدیت، شهود مقولاتی و ا
های ها ریشه در نشان داده شدن پدیدار از جانب خودش دارند و تا زمانی که نشان دادن را درنیابیم، هیچ یک از شیوههمه این شیوه

های (. باشلار رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد و فلسفه را نه در نظام12: 1390شده قابل فهم نخواهند بود )خالقی دامغانی، مشتق
، وی معتقد است که راه فهم حقیقت، عبور از تفکر «بوطیقای فضا»وجو کرد. در جست« تجربه زنده تخیل»انتزاعی، بلکه در 

شود. باشلار خیال را و تازه مواجه میواسطه آوردن به ژرفای خیال است، جایی که انسان با جهان به شکلی بیمفهومی و روی
ها تنها از طریق توجه به کیفیت عاطفی و بسازد و شناخت پدیده« های تازهجهان»تواند داند که مینیرویی خلاق و مولد می

بررسی ها را (. او در این اثر رابطه انسان با فضاهای فیزیکی و درک ما از مکان9: 1390ها ممکن است )باشلار، تصویری آن
خورند اند و با خیال پیوند میهای احساسی و عاطفیها تنها ظرفی فیزیکی نیستند، بلکه دارای جنبهکند که مکانکند و تأکید میمی

دهند و اند که روح مکان را شکل میهایییابند. فضاهای صمیمی و کوچک، مانند خانه، به باور باشلار گنجینهو معنای وجودی می
(. رمان زینة اثر نوال السعداوی داستان زندگی زنی است که در مواجهه با 18-9کنند )همان: در انسان را فعال میجریان خیال 

پردازد. شخصیت های اجتماعی و فشارهای بیرونی، به جستجوی فضاهای پناه و لحظات کوتاه آزادی ذهنی و معنوی میمحدودیت
یابد. این ویژگی رمان، آن ، امکان تجربهٔ اندکی از آزادی و بازاندیشی را میهای کوچک و خلوتاصلی از طریق سکونت در محیط

 .کندهای بوطیقای فضای باشلار و تحلیل تجربهٔ آزادی در متن ادبی فراهم میلفهؤای مناسب برای بررسی مرا زمینه
یاتور و تدور، چگونه در رمان های بوطیقای فضای باشلار، شامل آشیان، صدف، مینلفهؤپرسش اصلی پژوهش آن است که م

توصیفی و مبتنی بر رویکرد –کنند. این پژوهش از نوع تحلیلیها فراهم میزینة امکان تجربه آزادی ذهنی و تخیلی را برای شخصیت
لار های بوطیقای فضای باشهای متنی رمان زینة هستند که با تمرکز بر مولفههای پژوهش شامل نمونهپدیدارشناسانه است. داده

ها انجام شده و تلاش دارد اند. تحلیل با هدف شناسایی چگونگی امکان تجربه آزادی ذهنی و تخیلی توسط شخصیتتحلیل شده
 دهند.ها را در تعامل با جهان بیرونی شکل مینشان دهد که چگونه فضاهای پناه، سکونت ذهنی و تخیلی شخصیت

 پیشینۀ پژوهش -2
های اجتماعی، فمینیستی و اند که عمدتاً در حوزههای متعددی درباره رمان زینة انجام شدهپژوهشهای ادبی و مطالعات و تحلیل

اند. از پدیدارشناسانه و با تمرکز بر بوطیقای فضا  به این رمان نپرداخته–کدام به روش تحلیلیگفتمان ادبی قرار دارند، اما تاکنون هیچ
 ها عبارتند از:جمله این پژوهش

ینة اثر نوال السعداویشنروان» ( به کوشش روح الله صیادی نژاد و 1403) «اسی گفتمانی خشونت زبانی در رمان ز
گیری از روش تحلیل انتقادی شناختی به خشونت زبانی در رمان مذکور پرداخته و با بهرههمکاران که با استفاده از رویکرد روان

 پردازد.ر رمان مذکور میگفتمان به بررسی سطوح واژگانی، دستوری و بلاغی د



 

 
 

 بابازیدیکریمی، وندزینی | بر اساس بوطیقای فضای باشلار ،پدیدارشناسی فضای پناه و تجربه آزادی در رمان زینة نوال السعداوی

 

 

 

105 

یه اوستین» ای با عنواننامهپایان ینة لنوال السعداوی عند نظر ( نوشته 2019) «تحلیل الأحداث الکلامیة فی روایة ز
را با توجه به نظریه اوستین مورد بررسی قرار داده و به افعال « زینه» های گفتاری موجود در رمانمحمد عفوان ریاضی اثر کنش

ها کند، بلکه نیت و اثر گفتاری شخصیتدهد که زبان در رمان نه تنها پیام را منتقل میای پرداخته و نشان میایی و نتیجهلفظی، اجر
 دهد.را نیز بازتاب می

ینة لنوال السعداوی» ای ( نوشته نبیلة أذانی نور حسنة  عنوان پایان نامه2023) «تحلیل الاجتماعی للأدب علی الروایة ز
های ادبی در رمان زِینه نوال شناسی ادبی به بررسی وضعیت اجتماعی نویسنده، تصویر جامعه و ارزشاستفاده از جامعه است که با

 دهد که رمان هم بازتابی از جامعه است و هم دارای ارزش اجتماعی و اصلاحی است.پردازد و نشان میالسعداوی می
ینة" ل»نامه پایان به کوشش سیتی فطانة با رویکرد فمینیستی، تبعیت ( 2019« )نوال السعداویالتبعیّة للمرأة في روایة "ز

دهد زنان با تحقیر، سرکوب، خشونت جسمی و روانی و سوءاستفاده زنان و مواضع آنان نسبت به اطاعت را بررسی و نشان می
زنانی که در پی برابری و استقلال هستند، اغلب با  .اند و جامعه و خانواده نقش مهمی در این تبعیت دارندجنسی مواجه

 های ادبی و هنری و زندگی آزاد برایشان دشوار است.رو شده و دستیابی به عرصهها و موانع جدی روبهمحدودیت
ینة لنوال السعداوي: دراسة تركیبیة ورثیة» نوشته زدنی حسن المعیشة عنوان ( 2019) «تمثیل العنف بمصر في روایة ز

بررسی  19۵2ی دیگری است که خشونت در رمان زِینه نوال السعداوی را در بستر اجتماعی مصر قبل و بعد از انقلاب یان نامهپا
دهد خشونت در رمان شامل خشونت جسمی، خشونت کلامی و خشونت جنسی است که از عوامل اقتصادی، کرده و نشان می

آمیز جامعه مصر پس از انقلاب است و دهنده واقعیت خشونترمان بازتاب.شودهای اجتماعی ناشی میجنسی، روانی و فاصله
 دهد.ها را شکل میآمیز شخصیتدهد شرایط اجتماعی و تاریخی چگونه رفتار خشونتنشان می

ینه لنوال السعداوی؛ دراسة ما قبل النسویةالنسویة فی لإ »ای با عنوان نامهپایان ( 2021) «طار الثقافی فی روایة ز
کند و اثرسُوجِیهارتِینِی بَرَمانا با رویکرد پیشافمینیستی و تحلیل فرهنگی، وضعیت زنان در رمان زِینه نوال السعداوی را بررسی می

دهنده رمان بازتاب .اندهای اجتماعی و فرهنگی مواجهنشینی، تبعیض و محدودیتدهد که زنان در جامعه مصر با حاشیهنشان می
دهد که نظام فرهنگی و قضایی مصر اغلب زنان و کودکان نامشروع را حقوق، آزادی و برابری است و نشان میمبارزه زنان برای 

 کند.نمیحمایت 
صورت های بوطیقای فضای باشلار )آشیان، صدف، مینیاتور و تدور( را بهبا وجود مطالعات پیشین، تاکنون پژوهشی که مولفه

ها در رمان زینة نوال السعداوی به کار برده باشد، انجام نشده است. این و تخیلی شخصیتیکپارچه در تحلیل تجربه آزادی ذهنی 
های آن با ویژه در متونی که شخصیتدهد که بررسی نقش فضاهای پناه در امکان تجربه آزادی، بهخلأ پژوهشی نشان می

ست با استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه و تحلیل اند، هنوز مغفول مانده و پژوهش حاضر درصدد اهای اجتماعی مواجهمحدودیت
 های چهارگانه باشلار، این شکاف علمی را پر کند.مولفه

 بحث و بررسی. 3

 جای، محل، جایگاه و ...» (. در فرهنگ معین600: 1377)انطوان،  «همه جا» و« هرجا» در فرهنگ لغت عربی به معنای« مکان»
مکان وسیع، زمین فراخ، ساحت، هوا، حجم » (. همچنین فضا نیز در همان مرجع برابر با1547: 1386)معین،  قرارداده شده است

کند، در معنای اینکه واژه فضا، به چه امری دلالت می(. »1087: 1386معین، ) انی که کره زمین اشغال کرده استیک مکان، مک
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منزل کردن اختصاص یافته است. بدین سان فضاها هستی خود را از  شود؛ یعنی محلی که برایاش یعنی روم دیده میقدیمی
وجود بنا به معنی وجود مکان معماری » (. بنا به گفته نوربرگ شولتز:73: 1379)هایدگر،  «آورند، نه فضاها به دست میمکان

)نوربرگ شولتز،  «هویت نداردنیست؛ بلکه مکان به معنی سکونت گزیدن، یعنی نحوه بودن انسان است. بدون حضور انسان مکان 
1388 :15).  

ادوارد رلف به عنوان یک پدیدارشناس اعتقاد دارد که فضا نه در ذهن است، نه در جهان، بلکه به عنوان بخشی از تجربه 
جدایی، هایی چون نزدیکی، هستی انسان، اساساً فضایی است و این فضایی بودن، ویزگی» ه ما در جهان است. از دیدگاه اورومزمر

شود که گروه انسانی مفهوم فضا زمانی پدیدار می. (Relf, 2000: 26)« گیردهای هستی در بر میفاصله و جهت را به منزله روش
گردد. محلی برای تخیل و فعالیتی را در مکانی انجام دهند. از این پس فضا بستری برای بیان فعالیت و رفتارهای انسانی می

بخش یا کسل کننده باشد، روح مکان الهام، یک وضعیت دلسرد کننده باشد، رهایی بخش یا خفه کنده باشد فضا به عنوان» واقعیت.
بوطیقای »گاستون باشلار در .  (Pallasmaa, 2014: 232)بخشدزودگذر است و به مکان شخصیت و هویت منحصر به فرد می

کاوی، با مکان برد. اصطلاحی که بارها به قصد روانه کار میرا ب« کاویمکان»، برای پدیدارشناسی تخیلی مکان اصطلاح «فضا
همراه شده و به دنبال کاویدن مکان به شکلی خیالی است. کاویدنی که مختصات آن را به شکلی مبسوط در بوطیقای فضا مورد 

ختص باشلار بوده و کارکرد بررسی قرار داده است. این اصطلاح، برابری است برای درک پدیدارشناختی مکان به شکلی خیالی که م
ای ای است از جایی که در آن زندگی صمیمانهیافتهشناسی سازمانسازانه و معمارگونه ندارد و به نقل از باشلار روانساختمان

با نگاهی تر تخیل که از همان آغاز توان یکی از فیلسوفان تخیل نامید. به عبارت دقیق(. باشلار را می48: 1390)باشلار،  ایمداشته
هایی که بر های عقلانی و تجربی و دادهتردیدآمیز مورد توجه باشلار بود رفته رفته موضوع اصلی او شد. باشلار برای تمایز میان داده

پایه باورها و علایق استوار است، به موضوع تخیل پرداخت. با باشلار نه فقط تخیل از حاشیه مطالعات به ویژه مطالعات فلسفی به 
آن تبدیل شد، بلکه تعریف نوینی نیز یافت. باشلار بر خلاف برخی دیگر معتقد است که تخیل چیزی فراتر از شکا دادن به  کانون

پردازی نیروی شکل دادن به تصاویر واقعی نیست؛ نیروی شکل دادن به تصاویری است تصاویر واقعیت است.او معتقد است خیال
باشلار به وسیله تخیل متن به شناخت .  (Bachelard, 1942: 23)سرایندواقعیت را می کنند. تصاویری کهکه از واقعیت گذر می

نامه مؤلف به شناخت متن، علت اتخاذ چنین روشی اهمیتی است که پردازد و نه از طریق زندگیاو می« من خلاق» مؤلف و آن هم
ا من خلاق و عمیق مؤلف سرو کار دارد.تخیلی خلاق فارغ از باشلار برای تخیل در متن قائل است.زیرا از نظر او متن ادبی و هنری ب

بلکه اتفاقات را درک و  ،گذشته، حال و آینده است. او وابسته به اتفاقات و گذشته نیست.او وابسته به اتفاقات و گذشته نیست
(. باشلار در نقد به دنبال 64 :1386)نامورمطلق،  هایی مستقل و خلاق هستندآفریند.صور خیالی اصیل پدیدهبینی و حتی میپیش

ای نیست، بلکه نامههای زندگیشود شاعر منظور یک شاعر با ویژگیگردد اما اگر گفته میبوطیقای یک متن، یا یک شاعر می
ها بتواند ترین عناصری بود تا به وسیله آنبوطیقای شعری و شاعرانه اوست. به همین دلیل است که باشلار در جستجوی عمیق

کند که یقای یک متن و شاعران آن را دریابد. بنابراین، نقد باشلاری به واسطه یک تصویر خیالی، کشف جهانی را بازسازی میبوط
 . (Tadie, 1987:112)خواهد زندگی کنددر آن روان یک هنرمند می

های وز تخیل، رؤیا و تجربهپردازد که امکان برباشلار در بوطیقای فضا با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی فضاهایی می
هایی برای سکونت ذهنی، عنوان کانونهایی صرفاً فیزیکی، بلکه بهمثابه مکانکنند. او این فضاها را نه بهدرونی انسان را فراهم می

، «صدف»، «آشیان»فهمد. پژوهش حاضر تمرکز خود را بر چهار فضای کلیدیِ امنیت عاطفی و حضور شاعرانه در جهان می
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ر»و « ینیاتورم» قرار داده است تا نشان دهد چگونه تجربه حضور ذهنی، تخیلی و گاه فیزیکی در این فضاهای پناه، برای « تَدَوُّ
معنای رهایی اجتماعی کامل، آورد. در این خوانش، آزادی نه بهای آزادی را فراهم میهای رمان زینة امکان تجربه لحظهشخصیت

گیرد. شود که از خلال خلوت، تمرکز و بازگشت به خویشتن شکل میونی، ذهنی و معنوی فهم میای درعنوان تجربهبلکه به
گیری از بوطیقای فضای باشلار، نشان دهد که چگونه فضاهای کوچک و صمیمی در متن رمان، به کوشد با بهرهسان، مقاله میبدین

 شوند.لی باشدتبدیل میهایی برای مقاومت درونی و تجربه آزادی اگر کوتاه و تخیعرصه

 آشیان. 3-1

های آشیانه یکی از شگفتی .«که برای آدمی مظلوبیتی تمام داردگیر دارند ها همیشه اهمیتی چشمجان، آشیانهدر جهان اشیای بی»
توان نمی چنان است که بهتر از آن را»سازند، های خود را میزندگی حیوانی است و جسارت و مهارتی که حیوانات با آن آشیانه

ای بسازد که از خانه تواندگیرند، زیرا هیچ انسانی نمیگذاران انسان پیشی میتراشان، درودگران و بنیانآنان از همه سنگ .«تصور کرد
گیرند و گاه ساختن آنها ها خودبخود شکل میتر باشد. اغلب آشیانهسازند مناسبه حیوانات کوچک برای خود میهایی کخانه

افزاید آورد و هر سال بدان میها گرد میای انبوه از شاخهکند، تودهوقتی عقاب طلایی بر درخت آشیان می»بندی است: منوعی سره
اما ماهیت آشیانه برای انسان صرفاً فیزیکی نیست. باشلار « .تا اینکه روزی همه چیز زیر سنگینی بار خود فرو بیفتد و خرد شود

هایی خواهد بود که از تخم سر بخش است زیرا پناه پرندهای گرم، دلپذیر و جانک پرنده، آشیانه خانهشک برای یبی»کند: تاکید می
هیچ چیز »با این حال، « یابد.آرام پوشش میآورند و پوشش مطمئنی برای پرنده کوچک خواهد بود که تن عریانش آرامدرمی

آشیانه در ذهن انسان، نمادی از بازگشت، امنیت، « آشیانه نسبت دهد.هایی نیست که خصایص آدمی را به یک تر از خیالنامعقول
ما را به دوران »ایم، یافتن آشیانه گیر بودهسادگی و آرامش است و از آنجا که بسیاری از ما فاقد زندگی با معانی کیهانی و گستره چشم

 (.38: 1390)باشلار،  «مداشتیای که ای کاش میگرداند یا شاید حتی به دوران کودکیکودکی بازمی
هایی نیست که در طبیعت وجود دارند، پدیدارشناسی توصیف آشیانه»دهد: گونه توضیح میباشلار پدیدارشناسی آشیانه را این

ای است که با آن در آلبوم عکس دنبال شناسان است. آغاز پدیدارشناسی فلسفی روشن کردن آن علاقهشک بر عهده پرندهاین کار بی
آشیانه، همچون « دهد.شویم که با یافتن یک آشیانه به ما دست میای میگردیم یا حتی زمانی که دچار شیفتگی سادهها مینهآشیا

آشیانه . دهداست و گذر از خیال آشیانه به خانه یا بالعکس، تنها در فضای سادگی رخ می« ای سادهخیال خانه»خانه، نمایانگر 
ای که به آشیانه یک خانه طبیعی است که ما سخت در رویای بازگشت به آنیم؛ همچون پرنده»؛ همچنین نمادی از بازگشت است

شمار رویاهای روزانه ما است، زیرا بازگشت این بازگشت، شاخصی از تعداد بی .«ای که به آغل خویشگردد یا برهیآشیان باز م
گوید، بدین خاطر روشن است که تنها خیال است که سخن میدمی خود خاموش است و این آ»همیشه با زندگی آدمی همراه است. 

آشیانه، هم پناهی واقعی و هم نمادی از جهان ذهنی و خیال انسان است و تجربه آن پل « تواند با طبیعت همگام شود.خیال می
 (.41)همان:  کندارتباطی میان واقعیت و رؤیا، طبیعت و ذهن، خانه و خیال را برقرار می

 صدف. 3-2

خواهد تواند آن را به تصویر کشد. پدیدارشناسی که می، سخت و مطمئن است که شاعر به سادگی میقدر روشنصدف آنفهوم م
خیال خانه کردن را تجربه کند، نباید افسون زده زیبایی جهان بیرون شود. این جا هم مثل مورد آشیان، حیرت بنیادین شاهدی بی ریا 
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تواند درون سنگ زندگی کند. آن هم درون این تکه سنگ؟ بدین گونه حیرت است. آیا جاندار میای طولانی ی علاقهو سرچشمه
ای که وجود های مردهنیز در برابر صدفی زنده چه بسیار صدفه. کندای دو چندان ندارد زیرا زندگی به سرعت ان را فرسوده میجلوه

خالی هم چون آشیان تهی، فراخوانی است به رویاپردازی خیال  جان، چه بسیار صدف خالی. اما صدفندارد! و برای صدف بی
کنیم. پدیدارشناس باید در نهایت سادگی گیریم، رویاهای خود را کاملا الایش میشک وقتی این قبیل خیالها را پی میپناهنده. بی

یرت، اغراق است. از آن رو که ساکن ترین نشان حراه بسپارد. از این رو بجاست پدیدارشناسی صدف مسکون را مطرح کنیم. مطمئن
دارد از انگیزی را که از واقعیات حیرت انگیزترند، وا میتواند ما را حیرت زده کند، تخیل به زودی موجودات شگفتصدف می

این رو  آید، ازآید دیالکتیکی است. مود، کاملا بیرون نمیصدف پا بیرون بگذارند. همه چیز درباره موجودی که از صدف بیرون می
های عجیب و غریب، گونه صورتقسمت خارجی با بخشی که داخل مانده است تناقض دارد. زندگی صدفی است سرشار از این

گسیختخ، اند. بدین ترتیب رویاهای وحشی و عنانهای خود را ترک کرده، درست به هیئت صدف در خود حلقه زدهبسیاری صدف
ی تکامل را نشان یابی به صورت عجیب و غریب باید نمودار دورهبه دیگر سخن، برای دستاند از تکامل تدریجی حیوان، نموداری

زنده و مرده، نیمهگوشتی که نیمهشود، رویای موجودی است مرکب، نه تنها نیمه ماهی و نیمهداد. موجودی که از صدف خارج می
دمی از سنگ زاده آ. کندکه با وحشت خویش، ما را درمانده میسنگ، نیمه آدمی. اینجا درست نقطه مقابل آن رویایی است گاه نیمه

اندازد. ای دور دارد. دم صدف، ساکن خود را بیرون نمیشود، دمی مارپیچ که گذشتهدار خود زاده میشود.  از دم ناهموار و پولکمی
اوج خود پر از انرزی و توان است. این  آید. در اینجا نیز زندگی دری پستی از زندگی است که وجودش به چشم نمیاین دم گونه

: همان) آدمی را مد نظر دارد-ی آدمی نیاز به دینامیک دارد زیرا همه رویاپردازی مراحل تکامل حیوانیافتهنقطه اوج در نماد کمال
42.) 

تن برای ا آزادند یا دربند. نرمشود که یدرباره صدف، تخیل علاوه بر دیالکتیک کوچک و بزرگ، با دیالکتیک کوجوداتی زنده می
را بررسی « صدف» های واقعی رفتارید. بنابراین اگر پدیدهآاطمینان از واقعیت زندگی، با کرختی از صدف خویش بیرون می

ی شد به خلوص مشاهده دست یابیم، یعنی اولین مشاهدهآمد. هرچند، اگر میکردیم، این رفتار بدون دشواری به مشاهده میمی
خواهیم ببینیم اما باز از د را تجربه کنیم، باید به پیچیدگی دلهره و کنجکاوی، نیروی تازه ببخشیم، کارهای نخستین جهان را میخو

شود و گیرد و دچار لغزش میای که در آن علاقه سستی میی قابل درک هر دانش است. آستانهدیدن هراس داریم. این همان آستانه
 .(43: همانیابد )میباز توان خویش را باز 

 مینیاتور. 3-3

ای خاص از بودنِ تخیل در های فضایی نیست، بلکه شیوهکردن اشیاء یا تقلیل مقیاسدر نگاه باشلار، مینیاتور صرفاً حاصل کوچک
شود. جهان مینیاتوری ای پدیدارشناختی بدل میکند و به تجربهای که از منطق هندسی و بازنمایی صرف عبور میجهان است؛ شیوه

جا نه یک عمل کمّی، سازی در اینرود؛ زیرا کوچکی واقعیت فراتر میشود و از بازتاب سادهفعال می جهانی است که تخیل در آن
اند و امکان تمرکز، های عمیق روانی و عاطفیی فضاست. در مینیاتور، اشیای کوچک حامل ارزشبلکه دگرگونی کیفی در تجربه

های کوچک، اشیای ریز، دهد که چگونه خانهکنند. باشلار نشان میمیآرامش درونی و احساس مالکیت خیالی بر جهان را فراهم 
شود. از سازند که در آن بزرگی نه در وسعت، بلکه در عمق معنا تجربه میی تخیل، جهانی کامل میواسطهیا تصاویر محدود، به
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ی عظمت در کوچکی، دستیابی به است برای تجربه ها، بلکه راهیرو، مینیاتور نه تقلید واقعیت است و نه بازی کودکانه با اندازهاین
 (.54-53: همان) اندهایی که تنها از خلال تخیل و عبور از منطق کمّی قابل درکایجاز معنایی، و آشکارشدن ارزش

یی جهان مینیاتوری جهانِ کوچکی نیست که از ارزش تهی شده باشد، بلکه جهانی است که در آن تمامیت هستی در فضا»
سازی آن است؛ در این فشردگی، معنا نه کاهش سازیِ خیال نیست، بلکه فشردهکردن، کوچکشود. مینیاتوریزهکوچک متمرکز می

ای کند و از این راه به تجربهجای گسترش در پهنه، در ژرفا نفوذ میشود. خیال در جهان مینیاتوری بهیابد و نه تضعیف میمی
ترین فضاها سکونت کند. جهان تواند در کوچکی در جهان خیال، وابسته به مقیاس نیست؛ عظمت مییابد. بزرگشدیدتر دست می

شود. در اش، مقاومت کمتری در برابر سکونت خیال دارد و زودتر به فضای درونی بدل میمینیاتوری به سبب محدودیت ظاهری
 (۵6-۵۵ )همان: «گیردانسجام شکل می مینیاتور، جهان نه از راه انباشت عناصر، بلکه از طریق تمرکز و

 تدور. 3-4

کید بر ناتوانی زبان مفهومی و فلسفیِ رایج در توضیح تجربه« تدوّر»باشلار بحث  کند. او تصریح های ژرف خیال آغاز میرا با تأ
تصویر شاعرانه است که قادر مند بیان کرد و تنها صورت استدلالی یا نظامتوان بههای وجودی را نمیکند که بسیاری از حقیقتمی

از نظر .ی خیال استی زیستهها را آشکار سازد. از این منظر، تدوّر نه یک مفهوم نظریِ صریح، بلکه حاصل تجربهاست این حقیقت
کند. این حرکت گیرد، به سوی درون حرکت میباشلار، تخیل شاعرانه هنگامی که از مسیر شناخت عینی و عقلانی فاصله می

سازد. تدوّر بیان همین وضعیت است: ، جهان را از حالت گسترده، پراکنده و بیرونی خارج کرده و آن را در خود فشرده میدرونی
کند که تدوّر را نباید باشلار تأکید می .آیدگردد و در یک مرکز وجودی گرد میحالتی که در آن، هستی از امتداد بیرونی بازمی

شناختی در نظر گرفت. در این کیفیت، مثابه کیفیتی هستیای فیزیکی فهمید، بلکه باید آن را بهعنوان شکلی هندسی یا ویژگیبه
ی انزوا یا محدودیت، بلکه رسد. این گردشدگی نه نشانهموجود زنده یا تصویر شاعرانه با گردشدن، به آرامش، انسجام و وحدت می

 .ی تمرکز کامل هستی استنشانه
این تصویر از نظر او «. شودگرد می»کند که در خیال شاعرانه ای اشاره میتبیین این امر به تصویر پرنده در ادامه، باشلار برای

سازد. در این حالت، کردن خود، تمام نیروی زندگی را در درون خویش متمرکز میای روشن از تدوّر است، زیرا پرنده با جمعنمونه
ای که در آن، وحدت، شود؛ زندگییست، بلکه به تصویری از زندگی ناب بدل میپرنده دیگر صرفاً عنصری در جهان بیرونی ن
دهد که این نوع تصاویر، برخلاف تصاویر تحلیلی یا توصیفی، از راه باشلار نشان می .آرامش و تمرکز جایگزین پراکندگی شده است

زیستی وجودی میان تصویر و گذارند و نوعی همی درونی مخاطب اثر میها مستقیماً بر تجربهشوند. آناستدلال فهمیده نمی
از منظر  .داده شود« توضیح»طور کامل شود، نه آنکه به« احساس»ای است که باید رو، تدوّر تجربهآورند. از اینخواننده پدید می

کند رفتن هستی را فراهم میگباشلار، تدوّر همواره با نوعی گریز از خشونت و هجوم جهان بیرونی همراه است. گردشدگی امکان پناه
هایی فراتر از آفریند. به همین دلیل، تصویرهای گرد در شعر و خیال، حامل ارزشو نوعی ایمنی و آرامش وجودی می

 .یابندهای بنیادین هستی انسان راه میاند و به لایهشناسیزیبایی
رین نمودهای خیال شاعرانه است؛ حالتی که در آن، جهان تترین و اصیلکند که تدوّر یکی از نابباشلار در نهایت تأکید می

ی شود. در این وضعیت، تمرکز، وحدت و سکون نه نشانهترین شکل خود ظاهر میرود و هستی در خالصطور موقت کنار میبه
 (.76 -74: هماناند )ی شدت و غنای وجودیفقر یا فقدان، بلکه نشانه
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 آشیان. 3-5

ه باشلار نه تنها یک محل فیزیکی برای پناه گرفتن پرندگان است، بلکه نمادی از امنیت، آرامش و بازگشت به دنیای آشیانه در فلسف
ای میان آورد و رابطهای واقعی و هم تصویری ذهنی از پناهگاه و سادگی زندگی فراهم میدرونی انسان است. این فضا، هم تجربه

های زیر، تجلی این مفهوم و نقش آشیانه در زندگی و (. نمونه40: همان) کندبرقرار میهای شخصی انسان طبیعت، خیال و تجربه
 گذارند.ها را به نمایش میهای شخصیتتجربه

ات، ية تحمل الکتب والمجلات والدوسيها الکتب والأوراق والمنشورات، فوق الجدران رفوف خشبيفوق بلاط الغرفة کانت مرتبة تغط  »
 «ة تطل  علی الأرض الشارعيديمربعة مسدودة بقضبان حد ،ض مغسول، النافذيص أبيه قميزران معلق عليمن الخ يکرسرکن  أ في

 .(26: 2010)السعداوی، 
گیرد. اتاق پذیری و خو گرفتن شکل مینه از رهگذر آسایش، بلکه از طریق زیست« آشیان»مثابه در این تصویر روایی، فضا به

شود که سوژه در آن زندگی ذهنی و فکری خود را مأوا داده کاغذها و منشورات، بدل به قلمرویی شخصی می ها،با انباشت کتاب
ی آشفتگی نیست، بلکه بیانگر تملک فضا و انس روزمره با آن است؛ گویی هر شیء جای خود نظمی ظاهریِ اشیا، نشانهاست. بی

سازد و کارکرد آشیان نگرد، مرزی روشن میان درون و بیرون میه به خیابان میدار کی میلهرا در این سکونت یافته است. حتی پنجره
 آنکه پیوند او با واقعیت را کاملًا قطع کند.سازد، بیکند: جهانی بسته که فرد را از هیاهوی بیرون جدا میرا تقویت می

ة يالروا» هيدها، غلافة لونه أصفر، مکتوب علياق المکتوبة بخط  ئاً بالأور يناً ملياً مي اً کبيبدور دوس يتخفا غرفته أدراج مکتبها في في»
 (.40: همان) «ف...يمر ت بها مثل کابوس مخ لة التييالل كلة، منذ تلي وو ينة منذ سني، بدأت هذه الروا«المسروقة

دارد. اتاق و میز کارش محفوظ نگه می کند، زیرا بدور اثری از حیات خود را در درونمثابه آشیان عمل میدر این نمونه، فضا به
ساز او، گویی بخشی از وجودش است که در آرامش و خلوت محفوظ مانده و امکان رجوع های دستدفتری پر و سنگین با نوشته

است ی تملک فضا و ایجاد یک پناهگاه شخصی آورد. انباشت اوراق و پوشش زرد دفتر، نشانهذهنی و عاطفی به گذشته را فراهم می
تواند پیوند او با این قلمرو اند. حتی کابوس گذشته، با وجود ترسناک بودن، نمیهای عاطفی در آن محفوظ شدهکه خاطرات و تجربه

 کند.ی ثقل و مأوای ذهنی عمل میمثابه نقطهبودگی را مختل کند، زیرا دفتر بهامن و درون
 و الکون نامي أن بعد الخدم، من تيالب لويخ أن بعد تي،يالخرت يازکر  زوجها نام أن بعد دة،يمج ابنتها تنام أن بعد ليالل ظلمة في»

 ضم  ي الذي ضيالعر  رهايسر  من بدور تنهض نئذيح تنام، لا التي الساهرة نهيع غلقيف مخلوقاته الله رحميو  ه،ياضحا عن نهيع سيإل غمضي
 تمد ة،ي الصغ اللمبة تضئ مکتبها، غرفة إلي أصابعها أوراف يعل ةيحاف يتس ها،يقدم يعل واقفة الفراش من تلل جوارها، إلي زوجها جسد

 ترمق وهي حلقها ف  يج الأصغر، هيالدوس البضة بأناملها تشد صدرها، في مخب أ بمفتاح تفتحه المغلق، الدرج إلي ةي القص نةيالسم ذراعها
 (.41: همان) «المکتوبة يوغ المکتوبة الأوراق مئات المتراکمة، الأوراق
رود. این عمل او، برخلاف اسنادش میبه سراغ و بدور در خلوت شبانه و امن خانه به تنهایی و بدون مزاحمت دیگران به دفتر  

آورد که تنها متعلق به گرایانه فراهم میدنیای بیرونی که خواب و سکوت بر آن حکمفرماست، فضایی محفوظ، شخصی و درون
ی حفظ حریم و ایجاد پناهگاهی ها تا بازکردن کشو با کلید مخفی، نشانهمحتاطانه، از پا نهادن روی پنجهاوست. هر حرکت دقیق و 

آیند و فضایی امن و ذهنی و فیزیکی است. مجموعه اوراق و دفاتر، نه فقط ابزار کار، بلکه عنصر ثبات و مأوای روحی او به شمار می
 سازند.درونی میقابل رجوع برای بازخوانی خاطرات و افکار 
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 أحشاهها، ترسم فوق ملامهها ابتسامة يا في نناينسر ها الدف ي، تطو ينق تحت وجهها المتو رد السميحزنها العم يکانت بدور تخف»
 (.49: مانه« )زةي، لکنها تطلق ضحکتها الممكشئ مضح كکون هناي،ربما لا ينح  إليينة من حيمشرقة، تطلق ضحکة عال

را  -های کوتاهبا لبخند و خنده- کند و تنها بخش کوچکی از خودمی وجود حزن عمیق، آن را در عمق وجودش مخفیبدور با 
دهد که او فضایی درونی و امن برای تجربه احساسات دشوار ساخته است، جایی که کند. این کارکرد نشان میبه بیرون عرضه می

خود را حفظ نماید. بنابراین، آشیان در اینجا نه یک مکان فیزیکی، بلکه حریم روانی تواند هم با درد زندگی کند و هم ظاهر آرام می
 آوردو شخصی است که امکان محافظت و کنترل بر خود را فراهم می

 لة الممشوقة،يد الصلب، صلابة العظام الطو يالعن« ينالج» كنات عاهلة. أبوها مات وهي في الرحم، ورث عنه ذلينة بنت ز يکن لز يلم »
 تدوران کما تدور الأرض حول ينتي  الکبينالرأس من الضربات، والمقلت يميحة، يديالحد كوالرأس الأکثر صلابة، والشعر النافر کالأسلا

ا ين بلون الأرض والبحر...من خلال جدار الرحم معت أم ها تهتف بسقط الظلم، تحين زرقاو ي سوداو ين واسعتيننيالشمس، داخل ع
 (.61: انهم)« ة...يالحر  

مثابه یک فضای امن و ی فیزیکی زینة بازنمایی شده است. رحم مادر، بهدر این نمونه، آشیان به شکل مادینه و وجود اولیه
ی او. در عین حال، حس ارتباط با های اولیهگیری هویت و تجربهای برای شکلشده، هم حریم فیزیکی اوست و هم زمینهمحافظت

دهد که این آشیان تنها محدود به محافظت فیزیکی نیست، بلکه فضایی برای ریاد آزادی و نفی ظلم، نشان میمادر و شنیدن ف
کنند که کند. بدن مادر، جدار رحم و حواس زینة همگی ترکیبی ایجاد میبودگی روحی و ذهنی نیز فراهم میپرورش و درون

گاهی اولیهتجربه عنوان نخستین سازد، و بنابراین رحم بهاز جهان بیرون را ممکن می ی نخستین امنیت و حفاظت، همراه با آ
 زمان جریان دارد.کند، جایی که زندگی، امنیت و رشد اولیه در آن هماو عمل می« آشیان»

 صدف. 3-6

فضا، هم محدود اند. این های حیاتی، جایی که زندگی و خیال با هم در تعاملصدف نمادی است از پناهگاه درونی و تمرکز تجربه
(. 43-42: 1390)باشلار،  کندانگیز را فراهم میشده است و هم امکان ظهور موجودات و احساسات شگفتو محافظت

ها را های شخصیتپردازی، تجربهدهد چگونه صدف، هم به عنوان مکان درونی و هم به عنوان ابزار خیالهای زیر، نشان مینمونه
 دهد.شکل می

نه الساهرة يغلق الله عي يننام أبوها وأمها وکل  الناس، حي يننام عقلها وروحها وجسدها، حي ين، حالنوم ودها إلا  فييق كلم تکن تفک»
)السعداوی، « نة، تتشمم الحب، ولذة الجنس الآثمةية في عمق الأحشاء الدفية خفيذوب الکل  في الظلام، تصحو خلي ينالتي لا تنام، ح

2010 :17.) 
ی خواب، وقتی که عقل، وضوح در فضای درونی و پناهگاه مخفی شخصیت شکل گرفته است. لحظهدر این نمونه، صدف به

ترین تمایلات و احساسات خود را تجربه کند دهد عمیقگیرند و جهان بیرون خاموش است، به زن امکان میروح و جسم آرام می
نوعی نماد محل امن و محصور درون بدن و روان او است که در آن، به« شاء الدفینةخلیة خفیة فی عمق الأح»بدون ترس یا مزاحمت. 

صورت خصوصی و محفوظ جریان دارد. این صدف، نه فضایی فیزیکی روشن، بلکه حریم روانی و جسمانی ی لذت و عشق بهتجربه
 رت و قضاوت جهان بیرون در امان است.آورد، جایی که فرد از نظاای را فراهم میاست که امکان کشف خود و آزادی لحظه
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هما وضاعت يتها المسروقة، راحت منها في النوم مع وفلتها الضاهعة، مهلت بها في مکان وزمان لا تعيروا يل تبکي بدور عليفي الل»
 (.46: همان)« عمنها في الحلم. في النوم تمشي تبحث عنها، تجوب الشوارع والحواري والأزقة، تتوقف عند أبواب الکناهس والجوام

یابد که گیرد و به فضای امنی دست میهای آن فاصله میها و ورود به خواب، از جهان واقعی و محدودیتبدور با بستن چشم
ها و اماکن مختلف، زدن در خیابانتواند با خاطرات و احساسات خود آزادانه مواجه شود. حرکت او در رویا، جستجو و پرسهمی

ی عاطفی بدون حضور کند که تنها متعلق به اوست و امکان تجربهظاهراً گسترده است، اما فضایی نمادین و درونی ایجاد میاگرچه 
تواند با کند، جایی که فرد میای عمل میآورد. بنابراین، صدف در اینجا به شکل پناهگاه روانی و لحظهو دخالت دیگران را فراهم می

 اما در عین حال از امنیت و کنترل درون برخوردار باشد.درد و فقدان مواجه شود 
قة تدق  يقة الرقي، رفسات القدم الدقية بطنها من الغطاء، تحت کف ها البضة الناعمة تحس  دق ات القلب الصغيل تتحسس بدر يفي الل»

تانن مشققتان، ي د آن الصغيتاً وتر ياه مد أن تر ي تختفه، تر يها فوق صوت تکتمه، تلف أصابعا حول العنق الصغيديجدار بطنها، ضغط ب
 (.۵0: همان)« بشرتها مراه حرقتها الشمس
شود. رحم و دستان بدریه، پناهگاهی فیزیکی و روانی عنوان فضای درونی و امن مادرانه ظاهر میوضوح بهدر این بند، صدف به

خواهد کودک زنده بماند و روست: او هم میاحساسات متضاد روبهزمان، مادر با کنند که کودک در آن محفوظ است. همفراهم می
بودگی رحم و تماس فیزیکی مادر با جنین هم در بخشی از ذهنش خواست مرگ او را دارد. این تضاد در فضای محصور و درون

تنها مأوای جسمانی، بلکه حریم  تواند آن را بر هم زند. بنابراین صدف در اینجا نهشود، جایی که هیچ نیروی بیرونی نمیتجربه می
 روانی برای تجربه و تحمل هیجانات پیچیده و متناقض است.

 الشوکي، إن ينق، مثل أشجار التيجانب الطر  يت ولا لعب أوفال، نشأت في الشارع، عليکن لها بينات لم ينة بنت ز يلکن ز »
 (.78: مانه)« تنزف منها الدماء ها أشواکها حتي  يد دون إرادتها غررت فيأمسکتها 

کند. پذیری او را برجسته میزینة فاقد هرگونه پناهگاه فیزیکی و امن است و همین فقدان صدف، شدت محرومیت و آسیب
ندارد و با  «شدهمأوای محافظت»دهد که او هیچ مثابه فضای باز و ناامن، نشان میبزرگ شدن در خیابان و کنار مسیر عبور مردم، به

در نتیجه، فقدان صدف در این متن نه تنها «. أشواکها تنزف منها الدماء»بیند ترین تماس یا توجه خارجی، آسیب میکوچک
سازد؛ جایی که هیچ فضای خصوصی و وضعیت فیزیکی او، بلکه ضعف روانی و عاطفی ناشی از نبود حریم امن را نیز آشکار می

 نی یا رشد او فراهم نشده است.ی دروپناهگاهی برای تجربه
 بيهو النوم، أن تغ دةيالملتبسة، لکن أکثر ما تحبه مج يالمراوغة غ يتحب الأرقام المحددة الواضحه غ يهذا الغموض، ه دةيلا تحب مج»

 (.196: همان)« نار جهنم بالحرق في هددهايعن صوت الله  تشاجران،يوأمها  هايعن صوت أب قه،يالنوم عن الواقع والحق في
برد؛ خوابی که در این متن نه یک نیاز زیستی، بلکه پناه می« خواب»گریزد و به مجیده از ابهام، صداها و فشارهای بیرونی می

گرفتن از جهان آزاردهنده بیرونی است؛ سوی درون، پوشیدگی و فاصلهپناه است. از منظر باشلار، صدف نماد حرکت بهفضای درون
کند که در آن از واقعیت، از نزاع والدین دهد. خواب برای او همچون صدفی عمل میقاً همان کاری که مجیده با خواب انجام میدقی

ای جای مواجهه با جهان، خود را در لایهدهد که سوژه، بهرفتگی نشان میگیرد. این درونو حتی از صدای تهدیدآمیز خدا فاصله می
گر در امان بماند؛ بنابراین خواب در این متن، شکل استعاری و روانیِ صدف آور و سلطهجوم معناهای ترسپیچد تا از همحافظ می

 باشلاری است.
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 مینیاتور. 3-7

کند؛ اشیای کوچک نه کاهش ارزش، های درونی فراهم میدر مینیاتور، جهان کوچک و محدود، بستری برای تمرکز خیال و تجربه
وانی و عاطفی هستند. این فضا امکان تمرکز ذهنی، مالکیت خیالی و تجربه عظمت در جزئیات محدود بلکه حامل معانی عمیق ر

سازی تجربه و تمرکز بر جزئیات، دهند چگونه مینیاتور با فشردههای زیر نشان می(. نمونه۵6-۵3: 1390)باشلار،  آوردرا فراهم می
 سازد.میها را آشکار های عاطفی شخصیتعمق معنا و ارزش

الأرض داخل حذاء جلدي أسود  يبة کتبي، قدماي تدبان عليفي الشارع حاملة حق يوأنا وفلة في الثامنة من عمري، کنت أمش»
دة الصباح يتي، تظهر صورته في جر ي الخرتيا زکر يدق فوق الإسفلت بانتظام ونبات وفخر، فأنا بنت الأستاذ الکبي، ينکعبة مرب ع مت  لامع،

 (.7: 2010)السعداوی،  ««أمانة العهد»ومي بعنوان يمرب ع، فوق عموده الداخل برواز 
ی شخصیت شکل گرفته است. حرکت منظم پاها، ای تجربهدر این نمونه، مینیاتور با تمرکز فشرده بر جزئیات کوچک و لحظه

شوند و دقیق دیده میصورت یک صحنه کوچک و جنس کفش، کیف کتاب و تصویر پدر در روزنامه همگی در ذهن کودک به
کند، بلکه تنها حس غرور و تعلق کودک به خانواده را منتقل میشود. این تمرکز بر جزئیات، نهمحیط بزرگ اطراف عملًا کمرنگ می

از نوعی جهان را ای دارد و بهنماید که هر عنصر آن وزن و اهمیت ویژهی او را به یک تصویر ذهنی فشرده و متراکم تبدیل میتجربه
 دهد.ای کوچک و دقیق نشان میدریچه
رمقني المدرس بإعجاب بقول للبنات إنني سأکون مثل ي، «تيي الخرتيادة زکر يمج»ض، يفوق السبورة أکتب امي الثلاني بالطبشور الأب»

 (.8: 2010)السعداوی، « ئةية، تظهر صوري  في الصحف والمجلات، والشاشة المضي أبي کاتبة کب
نویسد و نگاه شود: مجیده نام خود را روی تخته میای کوچک و مهم نمایان میمینیاتور با تمرکز روی لحظهدر این صحنه، 
ها در ذهن او برجسته است. همه جزئیات کوچک این لحظه، هویت و آرزوی او را به شکل شدنش در رسانهمعلم و تصور دیده

 شود.میدهند و دنیای اطراف عملًا محو فشرده و روشن نشان می
أو الشاعر، أو الکاتب  يمة من الکاتب الرواهيأن الناقد الأدبي أقل  ق ية، تر يي أن تکون ناقدة أدبي في أعماقها لم ترغب بدور الدامه»

 (.39: همان)« نماهييالمسرحي أو الس
فته است. بدور در عمق ذهن خود، در این بند، مینیاتور از طریق تمرکز ذهنی شدید و فشرده بر یک ارزیابی مشخص شکل گر

ی شود تجربهشوند. این تمرکز باعث میکند و سایر جزئیات جهان پیرامون عملًا حذف میهای ادبی را تحلیل میارزش نسبی نقش
ه و در اینجا قضاوت او درباره جایگاه نویسند- او به صورت یک تصویر ذهنی کوچک، دقیق و متراکم ارائه شود، جایی که هر عنصر

 کند.نگری مینیاتور را تقویت میکند و ویژگی فشردگی و جزئیای پیدا میاهمیت ویژه -منتقد
،  قانون يني الحق  في الزواج بأخر يعطي صافي بالله والرسول، قانون السماء ياة السماء: أنت مؤمنة يرفع وجهه ناحيقال لزوجته وهو »

 (.66: همان)« المحکمة ضاً، إن شئت اذهبي إلييالدولة أ
تنش موجود بین مرد و همسرش در یک لحظه فشرده و متمرکز بازنمایی شده است؛ نگاه مرد به آسمان، بیان حق ازدواج و 

ی مخاطب را همچون اند. این تمرکز، تجربهاند و جزئیات محیط حذف شدهواکنش همسر، همه در یک قاب ذهنی جمع شده
فشردگی و —کند و ویژگی اصلی مینیاتورها ارائه میاز کشمکش عاطفی و حقوقی شخصیت مشاهده یک تصویر کوچک و دقیق

 دهد.را به وضوح نشان می—نگریجزئی
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 تطل عيوذخلت قسم الصحافة، کان أبوها منذ وفولته  ،تييالخرت ياما بعد العاشرة من عمرها أنها أواعت أباها زکر  اتهايح أکبر إثم في»
« ساريال ةيناح الصفحة الدولي في عيالرف ليطو رأس عموده ال يصورته داخل البرواز عل ير ي يأبوالهول الکبر  دةيجر  نحو أصحاب الأعمدة في

 (.197: همان)
شدن و شود. میل پدر به دیدهکننده در تصویری کوچک و دقیق فشرده میدهد چگونه یک رؤیای کلان و تعییناین متن نشان می

شده او بر صورت آرزویی کلی، بلکه در جزئیاتی محدود و مشخص متجلی است: تصویر قابه اجتماعی، نه بهدستیابی به جایگا
فراز ستونی باریک در جای معینی از صفحه روزنامه. این جزئیات مینیاتوری، جهانی بزرگ از قدرت، اعتبار و هویت را در خود 

ای از شود. از منظر باشلار، چنین تمرکزی بر جزء، نمونهمرکز میکنند و تخیل پدر پیرامون همین تصویر کوچک متحمل می
شود و همین تصویر فشرده، سرنوشت دختر را نیز تحت تأثیر قرار مینیاتور است؛ جایی که عظمت معنا در کوچکی فضا جمع می

 انجامد.ساز میدهد و به انتخابی ناخواسته اما سرنوشتمی
لم أن يحبات، کان أبوها يزمره الأدباء والأد بات، کأنما تدخل نفسها قسراً بهذا الضغط فييکلمة الأدباء والأد  يضغطت بأسنانها عل»

 (.20۵: همان) «قرأها إلا أبوها وأمهاياتها، لم ية حيبدا ة فيي ة، نشرت قصة قصيده الثانياز  يتکون ابنته م
در کنشی  «میِ زیادهٔ دوم»شدن به و حتی بدل« زمره الأدباء و الأدیبات»تن به پیوس در این متن، آرزویی بزرگ و هویتی ادبی
ها و انتشار داستانی کوتاه که تنها پدر و مادر آن را شود: فشار دادن یک واژه با دندانبسیار محدود، فشرده و شخصی متجلی می

گونه که در اینجا، یابد؛ دقیقاً همانکیِ نشانه تمرکز میخوانند. از نگاه باشلار، مینیاتور جایی است که عظمت معنا در کوچمی
دهد و هم سازی، هم شدت میل شخصیت را نشان میشود. این فشردهدامنه خلاصه میرؤیای بزرگ ادبی در جزئیاتی کوچک و کم

کوچک یک واژه و یک  سازد؛ گویی جهان بزرگ ادبیات، در قابفاصله عمیق میان آرزوی کلان و تحقق محدود آن را برجسته می
 خوانش خانوادگی محبوس شده است.

 تدور. 3-8

کند و انسجام و ی تدوّر، هستی به جای گسترش در جهان بیرونی، خود را در یک مرکز وجودی گرد میبه اعتقاد باشلار در تجربه
دهد چگونه تصاویر و تجربیات مییابد. این حالت نه محدودیت بلکه تمرکز کامل زندگی و خیال است و نشان آرامش درونی می

توان فرآیند گردشدگی و تأثیر های زیر، می(. در نمونه7۵: 1390)باشلار،  توانند وحدت و سکون وجودی را منتقل کنندذهنی می
 ها را مشاهده کرد.های شخصیتآن بر ادراک و تجربه

وط ملو نة ية المشغولة بخير يالکره تحت المفارش الحر  يتخف  يالأرکان،  في قبع القبحيلًا مبتهجاً، داخل المکان يبدو المکان من المخارج جمي»
 (.32: 2010)السعداوی،  «ةيزاه

ها ها و زیر پوششتر، زشتی و کراهت در گوشهدهد، اما با نگاه دقیقظاهر مکان، با مبلمان روشن و رنگارنگ، ذهن را فریب می
کند، جایی که ادراک شخصیت مدام در نوسان ای چرخشی از فضا ایجاد میتجربهشود. این حرکت بین ظاهر و واقعیت آشکار می

 دهد.به خوبی نشان می—عنوان ترکیبی از آشکار و مخفی، خوشایند و ناخوشایندبه—است و تدور را
د  يوالدموع، تکتبها وتع دها، بالألم والعرقيلة، شهراً وراء شهر، سنة وراء سنة، مئات الصفحات، آلاف الصفحات بخط  يلة وراء ليل»

 (.41: همان)« د قراءتها، مئات المر اتيکتابتها، تفرأها وتع
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ی تازه، دهد. هر صفحهها نشان میتکرار مداوم نوشتن و بازخوانی صفحات، تدور را در سطح زمان و حرکت مستمر فعالیت
ای پیوسته و چرخشی دی که ذهن و بدن شخصیت را در چرخههای گذشته است؛ رونزمان بازگشتی به تلاشای جدید و همتجربه

ی او در زمان به دهد که چگونه تجربهکند و هم نشان میدهد. این تکرار و بازگشت، هم رنج و زحمت او را برجسته میقرار می
 .صورت دائمی در نوسان و گردش است

تسل خ ي وجهه، أمسکت الحزام الجلدي وراحت تضربه حتي يصفعته عل انًا أنهايلم أحيحلم تکن ترد  له الضربة بضربة ممانلة، کان »
 (.80: همان)« إلا في الحلم كدث ذليحنة في أحشاهه منذ الطفولة، لا يتوقظ الشهوة الدف جلده، حتي

نیست، اما در خواب، یابد. در بیداری، شخصیت قادر به واکنش متقابل در این نمونه، تدور با تداخل واقعیت و خیال تجلی می
دهد. این حرکت بین واقعیت محدود و آزادی خیال، ضربه و خشونت خیالی، همراه با تحریک عمیق احساسات گذشته، رخ می

دهد چگونه تدور امکان عبور ذهن از آمیزند و نشان میکند که زمان و مکان در آن با هم میای چرخشی و در نوسان ایجاد میتجربه
 آورد.بیرونی و کشف ابعاد پنهان احساسات و نیروهای درونی را فراهم میهای محدودیت

 قةيالرش لةيأصابعها الطو  يتتوهجان، تجر  تانني الممشوقة، رأسها المرفوع، مقلتاها الکب لةيصورتها منذ الطفولة، قامتها الطو  لم تفارقني»
 (.113: همان)« بنت زني أن أکون مثلها وإن قالوا عني بسرعة البرق، کنت أتمني انويفوق الب

دهنده بازگشت مداوم یک تصویر محوری در تخیل راوی است؛ تصویری که از کودکی در ذهن او شکل گرفته و این متن نشان
شده نه یک شخص واقعی، بلکه الگویی آرمانی است که تخیل راوی پیوسته به دور آن همواره با او باقی مانده است. زنِ توصیف

فرسوده شود یا از معنا  آنکهبی-شود. این بازگشت دائمی تصویرمی دوباره فعال« شبیه شدن»چرخد و هر بار با یادآوری آن، میلِ می
زند و در کند: حرکتی دَوَرانی در تخیل که گذشته را به حال پیوند میهمان چیزی است که باشلار از آن به تدوّر یاد می -تهی گردد

شود که تجربه زیسته و احساسات راوی فرد نقش بنیادین دارد. از این منظر، تصویر زن به کانونی تبدیل می دهی به هویتشکل
 شوند.همواره در مدار آن بازتولید می

ر ،... تطرد بدو نيي، سامح ابنتييا نييلها، سامح الدموع فوق صدرها وقولي ها، اذرفييوضُم   كحضن ها فييلها، خذ ها، اعترفييإل إذهب  »
 ي، وما جدو ةي بدر ياحة يالموت آهون من الفض- صدرها: جها المتحشرج فييها نشيتيأة وصورتها، يالشبح، تطرد صوت بدر  كدها ذليب

 (.241: همان) «ينقة بعد کل  هذه السنيعتراف بالحقالإ
کنند. چرخند و تداخل پیدا میمیشود، جایی که خاطرات و احساسات کنونی با هم بدور درگیر صداها و تصاویر گذشته می

دهد کند و نشان میای از نوسان میان گذشته و حال ایجاد میزمان مواجهه با درد و پشیمانی، تجربهتلاش او برای طرد شبح و هم
 سازد.های درونی را به شکل پیوسته و چرخشی آشکار میچگونه تدور، حرکت ذهن و تجربه

 گیری. نتیجه4

گیری از رویکرد پدیدارشناسانه و چارچوب نظری بوطیقای فضا از گاستون باشلار، نشان داد که فضاهای پناه بهرهپژوهش حاضر با 
ها های فیزیکی نیستند، بلکه کارکردی روانی، ذهنی و تخیلی دارند و امکان تجربه آزادی را برای شخصیتدر رمان زینة صرفاً مکان

های شخصی یا رحم مادر، تجربه سکون و حفاظت را ایجاد گرا، همانند اتاقیی امن و درونمثابه فضاهاکنند. آشیان بهفراهم می
عنوان پناهگاه درونی و فضایی برای خیال و ها به بازاندیشی و تمرکز بر خود بپردازند. صدف بهتوانند در آنها میکند و شخصیتمی

آورد. ها را بدون ترس از نظارت جهان بیرون فراهم مییتهای عاطفی، امکان کشف عمیق احساسات و تمایلات شخصتجربه
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ای برای تمرکز، انسجام درونی و تجربه عظمت در مقیاس کوچک ایجاد سازی معنا، عرصهسازی و فشردهمینیاتور، با کوچک
ه بازگشت به مرکز توانند از پیچیدگی و پراکندگی جهان بیرون فاصله بگیرند. تدور نیز تجربها میکند، جایی که شخصیتمی

بنابراین، آزادی در این رمان نه  .کندها را تقویت میسازد و تمرکز و وحدت روانی شخصیتوجودی و انسجام درونی را ممکن می
ای ذهنی، درونی و تخیلی است که از خلال سکونت شاعرانه در فضاهای پناه و تعامل معنای رهایی اجتماعی مطلق، بلکه تجربهبه

شده در رمان، ابزارهای عملی و ذهنی برای مقاومت درونی، گیرد. فضاهای کوچک، صمیمی و محافظتبا محیط شکل می
ای شاخص از هستند. به این ترتیب، رمان زینة نمونه—مدت و محدود به تخیل باشدحتی اگر کوتاه—شی و تجربه آزادیبازاندی

های بوطیقای فضا دهد و اهمیت مولفهدهی به تجربه زیسته و آزاد انسان ارائه میعنوان عامل فعال در شکلچگونگی کارکرد فضا به
 ازد.سدر تحلیل متون ادبی را برجسته می
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Gaston Bachelard’s theory of the poetics of space, with its emphasis on lived, 

mental, and imaginative experience, provides a framework for uncovering hidden 

layers of meaning in literary texts and highlights the active role of imagination in 

the perception of place. This theory conceives space not merely as a container for 

events, but as an active element in shaping human existential experience and the 

individual lifeworld. Adopting a phenomenological approach, the present study 

examines the representation of “shelter space” and its relationship to the 

experience of freedom in Nawal El Saadawi’s novel Zeina. The central research 

question explores how Bachelard’s key spatial concepts—nest, shell, miniature, 

and circularity—are represented in the novel and how they enable the characters 

to experience mental and imaginative forms of freedom. The study employs a 

descriptive-analytical method based on a phenomenological reading of selected 

textual passages, with particular attention to the lived, imaginative, and inner 

experiences of the main characters. The findings indicate that shelter spaces in 

Zeina are not merely physical locations; rather, they function as mental, 

emotional, and imaginative spaces with protective and supportive roles. By 

temporarily suspending the pressures of the external world, these spaces make 

possible a short-lived experience of freedom, primarily at the level of 

imagination. The nest and the shell represent spaces of security, intimacy, and 

inwardness; the miniature serves as a means of concentration and compression of 

meaning; and circularity signifies a return to the center of experience and inner 

coherence. Together, these spatial forms play a crucial role in shaping the 

characters’ experience of freedom. The study concludes that freedom in this novel 

is neither absolute nor social in nature, but a phenomenological experience 

emerging from poetic dwelling in space. 
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